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 چکیده 

ناجی و نادرپور، پژواکی از درد  معاصر عربی و فارسی، و رمانتیک به خط فکری و شعری دو شاعر دردمندتوجه  با
اين پژوهش با هدف برقراری ارتباط میان است. شده شانبرای ابراز درد ایو وسیله در برگرفتهرا  ه شعرشانجامع

علل ابراز  و شرايط حاکم بر جامعه ه بررسیبو بر اساس مکتب ادبیات تطبیقی آمريکايی، ادبیات ايران و مصر، 
تحت تأثیر  با اين نتیجه است،های مشترک و غیرمشترکشان پرداختهو بیان ديدگاهی درد و تأثیر در ساختار شعر

 اند.ه سر بردهب ناشی از آندرد و بیشتر عمر را در غربت  و ت زندگی قرار داشتهلااوضاع سیاسی، اجتماعی و مشک

 ادبیات تطبیقی، رمانتیسم، درد، ابراهیم ناجی، نادر نادرپوری: کلمات کلید

 

 . مقدمه 1

درد و »ی در عین حال چالش برانگیز در قاموس فیلسوفان، ادبا و عالمان دينی، واژه مورد اهتمام،يکی از واژگان و تعابیر         
است. مقصود از درد و رنج در نگاهی مختلفی تجلّی يافتههای است که در گفتار و نوشتار بزرگان دين، هنر و ادب به صورت «رنج

ی ههای موجود است. دربارها و تصورات انسان با واقعیتباشد که حاصل تعارضای از احوال و احساسات میفراگیر، مجموعه
تأثیر )منظر پديدارشناسی  يک نوع باور از»های ديد، باورهای مختلفی وجود دارد. خاستگاه و منشأ اين تعبیر، با توجه به زاويه

ها را و يا شاعر آگاه به پیرامون خود، دردها و رنج انسان .«[25] استنوع ديگر از نظر گستره زمان و دوره (، انسان از درد و رنج
بلکه نگاه او به محیط اطرافش برای بیان دردهای ديگران  ؛های خود مشغول نیستپذيرد، او تنها به خود و به غمبیند و میمی

برای مبارزه با درد فقر، ظلم و استعمار  لادهد، مثها راهکارهايی به ديگران پیشنهاد مینیز هست،گاه با اشعار خود برای رفع آن
عتراض نسبت به شرايط موجود کشورهای استعمارگر، شاعر به جای نشستن و خون دل خوردن و انتظار کشیدن پیشنهاد قیام و ا
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با واژگانی همچون غم، اندوه،  واژهاين داند. دهد و بدين صورت خويشتن را در غم و اندوه ديگران شريک میدر جامعه را می
در متون ادبی به ويژه متون ادبی  هاآنکند که بررسی انعکاس ای را ايجاد میی معنايی گستردهاضطراب، تنهايی و ... ؛ شبکه

اين  است. يکی از پر بسامدترين مفاهیم کهای ی دارای نگاهی نقادانه را به خود جلب نموده؛ به گونهمعاصر، توجه هر خواننده
-تواند به عنوان يک زمینهکه میطوری  ،استسیاسی شدت بیشتری يافته و متعدد اجتماعی لايلی درد در عصر جديد به دهپديد

ی پژوهش ادبیات تطبیقی مورد بررسی قرار بگیرد. بدون درد و رنج زيستن برای هیچ ر حوزهی مشترک در ادبیات هر کشوری د
طلبد. اينک، با تعمق بسیار در پذير نیست؛ چرا که انسان بودن، انسانی زيستن و مردن، رنگ و بوی درد و رنج را میانسانی امکان

 لافاصلهب و نادر نادرپور یرمانتیکی عصر معاصر، ابراهیم ناج یزهدو شاعر پرآوا وضعیت زندگی و شرايط حاکم بر جامعه و اشعار
شود که چگونه اشعار دو شاعر از دو کشور متفاوت، با فرهنگی مجزا، از لحاظ مضامین شعری به خصوص ذهن کنجکاو می

اند و فکر سپری کرده مضمون درد، شباهت بسیار زيادی نسبت به هم دارند. هر دو اديب بیشتر روزهای عمر خويش را در غربت
ی است. در نتیجهاشعارشان به وضوح نمايان گشته لابلایی درد در عصارهو  ها نسبت به زندگی دچار تنش شدهو ديدگاه آن
رمانتیسم تنها مربوط به »، رمانتیسم در کشورهای غربی و به دنبال آن در کشورهای شرقی، به وجود آمد. لات بسیارتغییر و تحو
های های سیاسی ـ اجتماعی و جنبشی دوران گذشته نیست و نه تنها ادبیات بلکه، تمام افکار و ايدهروابط عاشقانه احساسات و

اجتماعی ـ سیاسی و  قلابیبدين ترتیب رمانتیسم هم يک مکتب ادبی است و هم نوعی قیام ان« .[19] دگیرمذهبی را در بر می

، که به لحاظ رری است. ابراهیم ناجی و نادر نادرپور از جمله شاعران موفقعصر معاصگیر جوامع بشاقتصادی، که هنوز هم گريبان
زند که از ابعاد مختلف قابل ها غم و اندوهی عمیق موج میی رمانتیکی هستند. در اشعار آنروحی و روانی دارای سبک و شیوه

رون قلب و زندگی خويش را با صراحت به زبان شعر برای بررسی است. اين دو شاعر رمانتیکی، غم، اندوه، درد و رنج ايجاد شده د
سیاسی کشورهای استعمارگر، آشوب،  لاتی خود شاهد مبارزات و حمای از زندگی در جامعهدر دوره هاآناند. کرده خواننده بازگو

 لاوهع. اندخويش شريک دانسته و خود را در غم و درد هموطنان ای آزرده داشتهاند؛ به همین علت دائما روحیهظلم و فساد بوده
ی درد با ی مهم وجود پديدهاند. در اينجا مسألهبسیار زيادی را پشت سر نهاده کلاتبر اين، در زندگی شخصی خود نیز مش

اعر هر دو شواقع  دراست. ها را تحت الشعاع خود قرار دادهباشد، که ساختار شعر آنهايی مشترک در اشعار اين دو شاعر میانگیزه
 .راوی دردهای مردم مصر و ايران هستند

 های پژوهشپرسش. 1.1

 است؟ و نادر پور به وجود آمده یدر اشعار ناج یـ درد بر اثر چه عوامل 

 دارند؟ و غیر مشترکی مشترک و ديدگاه چه نقاط ،درد ضمونو نادرپور در استفاده از م یـ ناج

 است؟داشته یدو شاعر چه تأثیر یـ درد در ساختار شعر

  ی پژوهشپیشینه .1.2
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چند  ی تحرير درآمدهی اشعار ابراهیم ناجی و نادر نادرپور به رشتهکه تاکنون در حیطه يیهابا تعمق بسیار در پژوهش         
 ها: ی آناست. از جملهباشد که  به زوايای مختلفی از شعر دو اديب پرداخته شدهنامه و مقاله موجود میکتاب، پايان

اين در وی  زندگی و شعر صد شاعر از رودکی تا امروز، تهران: انتشارات کتاب خورشید، چاپ سوم.(، ش1۳91شافعی، خسرو. ) .1
 است.ههنجارها و اتفاقات ناخوشايند سخن گفتناای مملوء از درباره نادرپور و شرايط زندگی وی در زمانه کتاب

مورد نقد نادرپور ر اشعاتمامی  وی نقد و بررسی اشعار نادر نادرپور، تهران: چاپ مرواريد.ی (، درآينهش1۳۸۰سلحشور، يزدان. ). 2
 است.و بررسی قرار داده

 کرده است. اشارههايش موفقیت جايگاه ناجی و ی بهوالأداه، لونجمان الشرکه المصريه.  ناجی الموقف وم(، 2۰۰۴وادی، طه. ). ۳

ی خود بدبینی در اشعار در مقالهوی (، التشاؤم فی شعر ابراهیم ناجی ، پايگاه مجلات تخصصی نور. ش1۳۸۰پور، رقیه. )رستم. ۴
 است.تمام زوايا بررسی کرده درناجی را 

ل لاطالأدرباره شعر ه عويض(، ابراهیم ناجی، شاعر الأطلال، بیروت: دارالکتب العلمیه. م199۳يضه، محمدکامل محمد. )عو .5
 .استدهل نام نهاالأطلاوی را شاعر و  ی بیان احساساتش در آن سخن به میان آوردهاو و نحوهر اين اشعا ناجی، از مضامین

ی اشعار هر دو شاعر صورت گرفته، تاکنون پژوهشی به عنوان بررسی تطبیقی که دربارهتحقیقاتی چه مشهود است، با وجود نانچ
 .استنظر، انجام نگرفتهدرد و تأثیر آن در ساختار شعری دو شاعر مورد 

 . روش پژوهش و چارچوب نظری1.3

ی است؛ زيرا اين مکتب، به مقايسهآمريکايی به رشته تحرير درآمده اين پژوهش بر اساس اصول مکتب ادبیات تطبیقی        
شعار دو اديب تا تشابه يک مضمون شعری را در ا اين پژوهش برآن است ادبیات ملل مختلف بر اساس تشابه معتقد است و

معاصر، از دو ملت و فرهنگی مجزا، مورد مقايسه قرار دهد. روش انجام تحقیق به صورت نظری ـ تحلیلی محتوا  مصری و ايرانی
با استفاده از  ،ی منابع مورد نیازتی که صورت گرفته، با تهیهلاها و مقای ديوان اشعار هر دو شاعر، کتابو مبتنی بر مطالعه

 .استبخشی مطالب، انجام شدهبرداری و انسجامرنتی و مطالعه، فیشهای اينتسايت

 شرح مختصری از زندگینامه دو شاعر .2

ی نوادهی شبرا، يکی از مناطق قاهره در خا، در محله1۸9۸دسامبر سال  ۳1بن احمد ناجی القصبجی، در تاريخ ابراهیم . 1        
ای قوی و معرفت را از پدرش، احمد ناجی به ارث برد و به علت هوش و حافظهاو علم و  .[1۰] فرهنگی مصری به دنیا آمد

های مختلف داشت، زبان فرانسوی، انگلیسی و آلمانی را به خوبی ياد گرفت. در سن دوازده توانايی زيادی که بر يادگیری زبان
درش وقتی که اين ذوق شعری او را ديد، اش را که غزل بود، سرود. پای خود را نوشت و اولین قصیدهههسالگی اولین سرود

یری شخصیتش نقش گی شعر سرودنشان آشنا شود. پدر وی در شکلها و شیوههای برخی از شاعران را به او داد، تا با آنديوان
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ی پزشکی در هف گرايش باطنی خود، در رشتخلات مقدماتی و دبیرستان،یلاپس از اتمام تحص. [11] بزرگ و مهمی داشت
شد. او در اين دوره دچار نوعی حیرت و سرگردانی بود؛ چرا که گرايش به ادب و شعردر  گاه قاهره مشغول به تحصیلدانش

-ی پزشکی را در خود نپروراندهای ادبی را ترسیم نمود و فکر فعالیت در رشته. او همواره برای خود آيندهکردوجودش طغیان می

ی ی پزشکی تشويق شود و شاعر به جای دانشکدهسبب شد که به ادامه تحصیل در رشته؛ اما بعدها آشنايی با معلمی سوری، بود
بعد از فعالیت و تکاپوی بسیار در مسیر پر  وی. [1۴] تحصیل دهد ی پزشکی ادامهدر رشتهی علوم بپیوندد و ادبیات به دانشکده

الريه و قند خون، دار فانی را وداع گفت و در جوار ت، به علت بیماری ذا195۳مارس سال  2۴ادبی در تاريخ  پیچ و خم پزشکی و
ی نظم هايی که خودش به رشتهاز جمله اشعار و ديوان. [1۴] شد الشرقاوی، پدر بزرگ مادرش به خاک سپرده للهعبدا قبر شیخ

فیق ار نثری وی: مدينة األحالم، تو: ديوان وراء الغمام، ديوان لیالی القاهرة، ديوان الطائر الجريح، و از جمله آثازدرآورد، عبارتند
 .[6] الحکیم، کیف تفهم الناس، است

میرزا، از نوادگان ی اصیل اشرافی، چشم به جهان گشود. او فرزند تقی، در يک خانواده1۳۰۸خرداد  16ادر نادرپور، در تاريخ ن .2
-ابتدايی خود، دوران متوسطه را در دبیرستان ايرانت لامیرزا، فرزند ارشد نادرشاه افشار بود. وی پس از گذراندن تحصیرضا قلی

ی تحصیل در ، برای ادامه1۳2۸قمند بود. نادرپور در سال لاشهر تهران سپری کرد. از همان زمان کودکی به شعر سرودن ع
ی ت درجه، پس از درياف1۳۳1ی زبان و ادبیات فرانسه، به دانشگاه سوربن در پاريس رفت. سه سال بعد، يعنی در سال رشته

نادرپور از » .[1۸] بود «تسرگذش»آورد، شعری به نام اولین اثری که به نظم در لیسانس از آن دانشگاه، به تهران بازگشت.
سازان جهان، به بتهون و سمفونی نهم داشت و در میان آهنگبسیار ی قهلاای است که به موسیقی و نقاشی، عمايهشاعران گران

، در آمريکا دچار 1۳٧۸ماه سال بهمن 29سرانجام در .« [1۸] بردداشت و از آن، لذت فراوان میگی دلبستو پنجم وی، بسیار 
آشنايی او با ادبیات غرب سبب . [26] بست و زندگی خاکی را بدرود گفتی قلبی شد و در غربت چشم به روی جهان فروسکته

شود؛ اما ی شاعران رمانتیک محسوب مینمايد. او در زمرهشد که در اشعارش به طور جدی، به شعر شاعران غربی توجه 
جام، شعر ها، دخترها و دستی چشمت، مجموعهاز جمله آثار وی: رقص اموا .«[2۰] رمانتیک او از نوع رمانتیک سیاه است»

 .[۳۳] ی زمین و زمان استدروغین، خون و خاکستر و مجموعهی خورشید، صبحانگور، سرمه

 در شعر ناجی و نادرپورآن اد انگیزه جعوامل مؤثر ایمفهوم درد و  .3

هايی از جمله درد در حیات خود يا ديگران واکنش حوادثیحالت درد ريشه در نهاد و طبیعت آدمی دارد و انسان، در برابر           
در طول توان گفت، زندگی بشر صراحت می، با شی هر فرد در طول عمری بلد و تجربهای از سورهطبق آيه دهد.نشان می

 انسان را در رنج و مشقّت آفريديم»فرمايد: گونه که خداوند متعال میاست. همانتاريخ، همیشه و در همه جا توأم با رنج بوده
انسان هستی خود را » ی خاکی پا نهاد، درد و رنج همراه با او جهان گسترده را پیمود.از آن زمان که انسان به کره «.[سوره بلد1]

هستند،  لاقیها و اشیاء روحانی، آسمانی و اخقلمرو شعر، پديدهاست، در از طريق آن، خود را بیان کرده بلادر شعر باز يافته و متقا
طور که است، همانجوامع قرار گرفته شعر معاصر بسیار تحت تأثیر اوضاع.« [16] که غیر طبیعی يا ماوراء طبیعی باشندبی آن

ايی شد و نظم را از بین که تبديل به پديدهی اندوه شد تا اينشعر معاصر ما سرشار از آوا و نغمه»گويد: کتر عزالدين اسماعیل مید
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ايران و مصر  شدنبه دنبال مستعمره .« [2] به محوری اساسی و برجسته در قصائد شاعران معاصر تبديل شدحزن اين آوای . برد
که اشعارشان مفهوم خاصی به خود گرفت. اعران بسیار شکننده و درونشان پر از اندوه گشت، تا جايیی شدر عصر معاصر روحیه

پذيری از مکتب با اثر و. هر داندرای ابراز غم خويش به سرودن شعر پرداختهبناجی ونادرپور با داشتن عواطف لطیف شاعرانه، 
به حدی زبان به تمجید و  هايی، غربت، سفر بر بال خیال و ... سرودندهای درد و رنج، عشق، تنمايهرمانتیک، اشعاری با درون

مفهوم فردی و  هر دو شاعردرد در شعر  لذا،. [1۳] اندنامیده «عصربیماری »اند که بعضی ناقدان، اين گرايش را هدردگشود
 در عشق است.ی ناکامی ناج ازدرد فردی ناشی شود، مفهومی که از ابیات زير دريافت میبه عنوان مثال اجتماعی دارد. 

 هُــاً أَيکَْـيَوم يــا حبَِیباً زُرتُ

 مِـعِـکِ إِبــطاءُ الدَّلالِ الـمُنـلَ

 کِ يَکـوِی أَعظُمِیوَ حَنِینیِ لَ

 رتَقِبٌ فیِ مَوضِعـِیوَ  أَنَا مُـ

 یرَ الشَّـوقِ أُغـَنِّی  أَلَمِـطائـِـ 

 وَ تَــجَنِّی القــادرِ  المُحْتَکَـمِ

 الثَّوانِـی جَمَــراتٌ فیِ دَمـِیوَ 

 [15] دَمِـعِ القَوَقـــمُرهـِـفُ السَّمعِ  لِ

های دردناکم را برايت زمزمه ای هستم که ترانهای دوستی که روزی باغ و بستانش را ديدم، من از شوق ديدنت همچون پرنده)

که همچون حاکم ظالم و ای، در حالیادا و متانت بخشنده کند. تو با ناز و کرشمه ـ در آمدن ـ تأخیر داری و با اين ناز ومی

-هايم را میسوز است و تا استخوانکنی. عشق و اشتیاق من به تو جانستمگر، در حق کسی که تو را دوست دارد، بسیار ظلم می

کان خود چشم به راهم و های آتشی در خون من هستند. من همواره در مهای دوری از تو، پارهها و گذر لحظهسوزاند، وثانیه

نادر »گويد: ی نادرپور چنین میيزدان سلحشور درباره هايت تیز است.(مهايم برای صدای قدکشم و گوشانتظار آمدنت را می

است، سوغاتی جز مرگ، کینه، همچون مسافری است که از دهلیزهای تاريک ذهن خسته و سراسیمه و وحشت زده بیرون آمده

نادرپور نیز، .« [21] نگردبارش نیست، نادر به همه چیز اين دنیا با بدبینی و شک میاضطراب، يأس و ناسزا در کولهانتقام، درد، 

به تفکرات شاعر مصری، ناجی بسیار نزديک است. اينک درون  گاه درونیات خود قرار داده و ايننیمی از اشعار خويش را تجلی

تا کی به شامگاه گرفتاری/ جويم فروغ صبح رهايی را/ سر مینهم به دامن  /ها، من/سر میکنم حديث جدايی رامحبس شب

در ابیات زير مفهوم دردش ناجی   .[۳1] دل بود/ بار دگر شراره برانگیزم تنهايی/ تا در نگاه چشم وی آويزم/ وز آتشی که روشنی

 :کنددارد و با هموطنانش همدردی میرا بیان می

 فیِ مَـآقِینا  يا أمَُّتِی کَمْ  دُمُـوعٍ

 يا أُمَّتیِ إِنْ بَکَینـا الیَـومَ مَعـذَرَةً

 ی أَمـَانِینـا؟! نَبکیِ شَهیـدَيکَ أمَ نَبکِ 

         [1۴ا]بَعضُ المَآسِی فَوقَ أَيديِن فیِ الضَعفِ
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آرزوهايمان بگريیم. ای ملتم اگر است، آيا بر شهیدانت گريه کنیم يا بر ها که در چشمان ما حلقه زده)ای ملتم چه بسیار اشک

هايی که بیشتر از قدرت و توان شود، برای نشان دادن ضعف و ناتوانی ما، در مقابل درد و رنجای میامروز گريه کنیم، عذر و بهانه

 ما هستند.( 

کند. ديگر نه آتشی است، نه آن را با بغضی در گلو و خاری در جگر احساس می ملانالد، خواننده کانادرپور نیز زمانی که از درد می

شود/ زند/ اشکم به يک اشاره او پاک میديگر زمان به گريه من خنده می/شودداغی، نه سوزشی/ فرياد من درون دلم خاک می

 .[۳1] اندها به ماتم عالم نشستهرانهاست/ ويتهاند/ آبادی از جهان خدا رخت بساند/ مرغابیان شاد به ماتم نشستهدرختان خمیده

ناجی شاعر وجدان و روح و روان است، »گويد: طور که فاخوری میاست، همانپرداختهدرد  ناجی در جای جای آثارش به بیان

که فهمید دنیا چه نگرد، پس از آناو دنیا را با عینک بدبینی می .«[1۰] شعرش سرشار از شور و شوق و مملوء از درد و رنج است

 .شناختماند و اين دنیای بی رحم را نمیاش میکاش در کودکی ه که، با تمام وجود خواهان اين بودبر او روا داشته يیدردها

 یـکُلُّ شَـی ءٍ صارَ مُرَّاً  فِی فَمِ

 آه مَن  يَـأخُـذُ عُـمـریِ کُـلَّهُ

 بَعـدَ مـا أَصبَحتُ بِـالدُّنیا عَلِیماً  

 [15] يُعِیدُ الطِفلَ وَ الجَهلَ القَدِيما؟!وَ 

که دنیا را شناختم، همه چیز در دهان من تلخ مزه شد. آه، کیست که تمام عمر من را بگیرد و در عوض، آن دوران )بعد از آن

 گرداند؟!(آگاهی ـ قديم را به من بازکودکی و جهالت ـ نا

اشعار نادرپور با انسجام خاص خود، يکی بعد از ديگری خواننده را در جهانی از »گويد: چنین مینادرپور  درباره فريدون توللی

ای برای ابراز درد نگرش منفی نادرپور از بودنش در اين دنیا، انگیزه.« [۳۰توللی نقل در نادرپور] بردرنگ، درد، رنج و امید فرو می

ی ی شکستهی خود سوخت/بر سر اين صخرهبه شعلهدر شعرش بود: من مگر آن دزد آتشم که سرانجام/خشم خدايان مرا 

 از عوامل مؤثر ايجاد انگیزه درد در شعر اين دو شاعر شامل:. [2۸] تقدير/چار ستونم به چار میخ بال دوخت

ی معاصر و در آثار بسیاری از عشق و ناکامی در آن، محرک شاعر برای ابراز درد است که در دوره :عشق و ناکامی در عشق -1 

مخلوقات با نیروی عشق به » اش جذب استخورد. از ديد شاعران رمانتیسم، عشق به معنای اصلیاعران به وفور به چشم میش

شوند. بنابراين، پايه و اساس اين جهان، حتی علت وجود مخلوقات و شوند و تمام هستی نیز مجذوب خداوند میهم جذب می

به  شعرشاناند که عشق را در نادرپوردر جايگاه يک انسان عاشق، توانستهو  ناجی.« [9] نخستین صفت خداوند، عشق است

ذاب . ناجی عاز هجران و وصال معشوق بیافرينند ،معنای دقیق کلمه وارد کنند و لحظاتی توأم با اندوه، اما در عین حال شیرين

 :دانددوری معشوق را تسکین دردش می

 یوَ دَوَائـِـی وَ جـُـرُوحـِـ  یی،  رُوحِا رُوحـِـيَـ            
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 یــتَنَقَّلِی ـــعَلَی قَلْبِ            

 مُ ـــهِـلْـيُ کِـــعَذَابُ           

 ـی وَ إِذْهَــبِــی وَ رُوحـِـ

 [15]ی وَ  هـِجْـرَانُـکِ  يـُوحِـ

رفت و آمد کن. عذاب و )ای روح من، تو روح و جان من هستی، ای که تو هم درد منی و هم درمان من. در قلب و روح من 

 بخش من است.( دوری تو الهام

، جايی بهتر از اشعارش سراغ نداشته، که برای ابراز آن نادرپور نیز، همچون ناجی در باب عشق، دردهای بسیاری را متحمل شده

روزها که گذشت/ بدين امید ها که سر آمد و چه است. چه شاماو نیز يک عشق زمینی را تجربه نموده و شاهد ناکامی در آن بوده

ها به غفلت رفت/ به ياد عشق تو بگريختم ز صحبت خويش/چراغ عشق ای گیرم/ درين خیال خطای لحظهکه از عشق بهره

تر دريغ و درد کزين پیش ...ها که هماهنگ با نشستن روز/ نگاه دور تو را نیز آرزو کردم/برافروختم به خلوت خويش/چه شام

و همچنین در اين دو بیت انگیزه ابراز درد ناجی از ناکامی در عشق به وضوح . [۳۰] یاه شبم، سرنوشت، پیدا بودآن س ندانستم/کز

 نمايان است.

 يَا مَنْ نَـزَلتُْ بِـنَبْعِهِ أَرَدِّ الهَـوَی          

 مَـا راعَنیِ مَا ذُقتـُهُ و خَشَیتُ أن           

 اً وَ وَبِـیـلاـیـه مُحَـطَّـمـــِـفـَأَذَاقِـن 

 [1۴] ولاــألقـاکِ بِالـدَاءِ الدفَِیـنَ جَـهُـ

ترين عشق و به هوای محبتش به زمین آمدم؛ اما او به جای عشق، نابودی و بیماری را به ی سودمندکه با سرچشمه)ای کسی

و اما درد اين  دردی پنهان شده بیاندازم.(اطلاع در که ترسیدم تو را بیچه ـ از درد ـ چشیدم مرا نترساند در حالیمن چشاند. آن

فرسا است که برخلاف ناجی از ناراحتی، گاه در اشعارش، با تمام احترامی که برای عشق چنان برای نادرپور سخت و طاقت

ای که با مردن من زنده شدی!/چه از اين زنده شدن حاصل  گیرد:معشوقش قائل است، بر او به خاطر جدايی خشم می

ی تپد در رگ من کینهی تو/ میخواهی من قاتل تست/تا به دندان بکند ريشهی تلخ مرا کم مشمار/که به خونتست؟/کینه

در عشق  ناشی از ناکامی ناجی و نادرپور بیشتر درد و غم. [2۸] ی منی تست/گور عشق تو شود سینهتو/گور عشق من اگر سینه

 .آلود اشعارشان استی حزناهتمام، برای آزار و اذيت جسم و روح آن دو و نغمه و اين عاملی مورد نسبت به معشوق بوده

کند حائز اهمیت است؛ چراکه انسان در اجتماع زندگی می برای انسان، داشتن دوستانی وفادار، :فراق نزديکان و فقدان دوستان -2

 خانواده وو خواسته يا ناخواسته، با اطرافیان خويش، ارتباط دارد، تا بتواند در دنیای پر از درد، دوام بیاورد و پايدار بماند. وجود 

اندکی از درد و اندوهشان را کاسته و گاه، سبب  شان،وجود ؛ زيرابسیار خوشايند بودهناجی و نادرپور همکارانی مورد اعتماد، برای 

ابراهیم »ای برای ابراز درد در شعر اين دو شاعر شد. ، انگیزههاآن است. بر اين اساس، دوریو تسکین دردهايشان بوده آرامش

برد و از جمله افرادی رنج می لايماتیناجی طبعی حساس و زود رنج داشت که با اندک مهری به هیجان آمده و از مختصر نام

برند و بار ديگر با رنج می لايماتکنند، يک بار از نامشه، اندوه خود را مضاعف میشود که در دنیای فکر و انديمحسوب می
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-اش بودهکه در اسکندريه و به دور از خانوادهناجی در ابیات زير، هنگامی.« [۸] کنندتجسم آن در ذهن، رنج خود را مضاعف می

 :کند، او را چنین توصیف می«ضوحیه»است، با حسرت ديدن دخترش 

تِـ             یـإِلـَیْـکِ يَــا ضَـوحِْـیّـَ

 یــتَـحِـیَّـةً مـِـنْ  قَـلَـمِـ           

 یــکِ کَـالـزَهْــرَةِ فـِـإِنَّـ           

 ـ  لْـةٍ  اَـتـَقَـبَّـلِـی مـِنْ رَوْضَ           

ـ   ةِ ـــــــإِبْــعَــثْ بِــالتَــحِـیّـَ

 یــــــمهُْجـَتِوَ مـِثْـلَـهـَا مِـنْ 

 ــةِ ــــــجـَـمَـالِــهـَا وَ الــرِّقَ

 [1۴] رَةِ ــــــأَشـْـعــارَ خَـیْـرَ زَهـْـ

کنم. درود و سلامی از قلمم و از شعرم، و درود و سلامی ديگر همانند آن، از طرف ی من، درودم را به تو تقديم می)ای ضوحیه

حسین يوسفی در  لامغ شکوفه هستی. از باغ اشعار، نیکوترين شکوفه را پذيرا باش.(روح و جانم. تو در زيبايی و لطافت همچون 

محیط تنگ و بسته وخاموش، نبودن آزادی قلم و بیان، نابودی »آزارد: معتقد است، آنچه شاعر را می« ی روشنچشمه»کتاب 

های خويش به است. نادرپور در يکی از سروده.« [۳۴]ها و ... فکران، بی وفايیهای تلخ و پراکندگی ياران و همها، تجربهآرمان

ی توام/ درد مرا مپرس و گناه مرا است: مادر، من آن امید ز کف رفتهايی به مادرش ابراز دلتنگی کردهبا نوشتن نامه «نامه»نام 

ايم/ وين درد، ده و بیگانه ماندهگناه/ اما سزای هستی ما، در کنار ماست/ از يکديگر رمیببخش/ ... مادر تو بیگناهی و من نیز بی

ای دختر شیرين من، : شعر سرودهش داشت که با دلتنگی براي« وپکپ»نادرپور دختری به نام  ![۳1]ت درد زندگی و روزگار ماس

-چشم تو تخم کبوتر/ می یلانهدر  ...خوابی نصیب مادرت بود/تا صبحگاهان ديده از هم وانکردی/آسوده خفتی/ديشب که بی

کرد جادوی وجودت/ بوی تنت کز بوی ماهی یها مهای خندان کبودت/ آه ای طلسم جاودان کبريايی/ با من چهمردمکخفت 

کردم که کس جز من پدر نیست/ وين حس مرا از ديگران بیگانه کرد/ احساس میتر بود/ چون مستی افیون مرا ديوانه میخام

گذشت و در ها، بسیار سخت میبر آن نا دوری از عزيزايداشتند و فقدان  شانیانهر دو شاعر روابط خوبی با اطراف .[۳۰] کردمی

فساد، ظلم و استعمار سیاسی و اجتماعی، : ظلم، استبداد و استعمار -۳ .مرهمی بر زخم و جراحتشان بود واقع، ابراز دردشان

کشاند و ارد و او را به سمت ويرانی روحی میگذی بسیار مهمی در عصر معاصر است؛ چرا که در عمق جان شاعر تأثیر میمسأله

رنج بر  است. پس درد ودهد که تقدير، او را از خوشبختی و آرامش محروم ساختههمچنین او را به سمت اين افکار سوق می

رنج بردن و عذاب  و گران انگلیسی در مصرزيسته و شاهد حضور اشغالناجی در قرن بیستم می. [۳] افکنداش سايه میزندگی

کشیدن هموطنانش از استبداد بوده و ازظلم و استعمار بر کشور مصر و خفقان حاصل از آن، بسیار درد کشیده، وی معتقد است 

 :کندگونه توصیف میبار وطنش را، ايناين موضوع و اوضاع تأسف است.تقدير مصر، بد رقم خورده

 دِّــبِآخِرٍ مِن  خـابیِ  الـمَـقادِير مُربَ   کـَأَنَّ عَلی مِصـرِ ظَلامـاً  مُعلِّقـاً
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 [15] وَ قَدْ لفَّهـا الغَیبُ  المُحَجَّبُ فِی بُردِ  رُکُودٌ وَ إِبهامٌ وَ صمتٌ وَ وَحشَةٌ

، جمود و ايی، سايه انداخته که سرانجام به ناامیدی از مقداری فضای خالی در آن، منجر شدههشته)گويی بر مصر تاريکی فرو

شاعر غصب شدن و  است.(ای سیاه و راه راه در هم پیچاندهها را در جامهنآ غموض و سکوت و تنهايی که تقديری پنهان،

 :کنداستعمار مصر توسط استعمارگران انگلیسی و فرانسوی را با درد و اندوهی بسیار توصیف می

 [1۴]  تَنـاوَشَهُ الفَتّـاکُ لمَ يَدَعـُوا شِبـراً  أَجَل إنَّ مـاءَ النِیـلِ قَد مُرَّ طَعمُهُ            

 دنادرپور نیز شاه اند.(وجبی از آن را رها نکرده )آری به درستی آب نیل تلخ و شور شده، قاتلان و خونريزان، آن را در چنگ گرفته

استبداد و استعمار ناشی از حوادث سکوت کند.  فساد و عدالتیدر مقابل اين همه بی های ملتش بود، وی نتوانستهنابهنجاری

چرا ز : ی وی بسیار تأثیرگذار بوده، يکی از عوامل مهم اجتماعی است که در ايجاد انگیزه1۳۳2جنگ جهانی دوم و کودتای سال 

چشم چرا به باد فنا  لايیی ماه امشب/ نمی برون نتراويدست؟/ چرا نگاه خدا ديگر/ در اين خرابه نکاويدست/ ستارگان طکوزه

هايش اوضاع نابسامان جامعه را توصیف شاعر در جايی ديگر از سروده؟ [۳۰] بال چرا به کام بال رفتند لايیرفتند؟/ پرندگان ط

ها همه اش را شتابان برافراشت/ آسمانشب در آفاق تاريک مغرب/ خیمه: مردگان تبديل گشتهه نموده و از ديد او وطنش به خان

 سوختها/ پای تنها چراغی که میای بود/ دود آن رفته بر آسمانکاشت/ در دل تیرگی کلبهبود/ برف در تیرگی دانه می قیرگون

 یدر آرامش و ب و دوست وغیور بودندهر دو شاعر وطن. [۳۰] ی مردگان استای ايستادم به ترديد/گفتم اين خانهلحظه /...

 .استیار حائز اهمیت بودهها بسدغدغه زيستن هموطنانشان برای آن

گردد و هوای هاست، آن لحظه که شاعر از هر چه هست ملول میی نامرادیزايیده غربت، حسی: غربت و دوری از وطن -۳

احساس غربت در ادبیات عرب به شکل ناله و زاری به ياد وطن، به خصوص در نزد شاعران ». پروراندعالمی ديگر در سر می

ها باشد؛ زيرا وطنشان را در رمانتیک، ظاهر شد و طبیعی بود که وطن، مهمترين عامل ايجاد اشتیاق نزد آنمهجر وبعدشاعران 

داشتند و از زندگی در ، آن را دوست میلاتبودند که در جهل، ستم، هرج و مرج گرفتار بود؛ اما با تمام اين مشکحالتی ترک کرده

-کرد؛ چرا که وقايع ناگوار، آن را متحول ساختهبیگانه احساس میکشورش  نسبت بهناجی خود را  .«[٧] بودندغربت به تنگ آمده

 گويد:از منزلت گذشته مصر می وی .بود

 ـاا طائِـفیَْـهــــةُ کُنَّــــــهـذِه کَعْـبَ            

 هاـــــکَم سَجَدْنا وَ عَبَدْنا الحُسنَْ فِی           

 اـــــدارُ أَحْلامیِ  وَ حُـبِّـی  لَقَیـْتَـن           

 اــــأَنکْـَرَتْـنا وَ هیَِ کانَتْ إِنْ رَأَتْنـ           

 وَ المُصَلِّینَ صَـبـاحـَاً وَ مَـسـاءَ  

 اءَــفَ بِـاللهِ رَجَـعـْنـا غُرَبــْکَـی

 فِـی جُمُودٍ مثْلما تُلـْقی الجَدِيـدْ 

 يَضْحَکُ النـُورُ إِلَیـْنا مِـنْ بـَعِیـدْ 
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 [1۴] وَ أَنـا أَهتَْـفُ: يـا قـَلْـبُ  إِتَّـئِـدْ ـحْـرَفْرفََ القَلبُْ بِجَنْـبیِ کَـالذَّبِی           

گزارديم. چه بسیار در آن سجده نموديم و ای است که هر صبح و شام، پیرامون آن را طواف کرده و نماز می)اين همان کعبه

ی ايم. سرای آرزوها و رؤياهايم و کاشانهعبادت کرديم. تو را به خدا قسم بگو، چگونه نسبت به آن بیگانه و غريب گشته زيبايی را

که در شناسد، در حالیاست. مارا ديگر نمیعشقم، با سردی و بی روحی با ما برخورد کرد. گويی با افراد بیگانه و ناآشنا ديدار کرده

خنديد. ـ زمانی که اين وقايع را ديدم ـ قلبم در پهلويم،  همچون ـ حیوان ـ سر ، از دور به روی ما میديدگذشته اگر ما را می

 زدم: ای قلب آرام گیر.(ای، شروع به جنبیدن کرد و من بر سرش فرياد میبريده و ذبح شده

 وَ عَلی بَابـِک أَلْـقِی جَـعْبَتِـی           

ی غرُْبَتـِی أ فِیک کَفَ اللهُ              عَنّـِ

 کَغَرِيبٍ آبَ مِـنْ  وادِی المِـحَـنْ 

 [15] وَ رَسا رَحْـلیِ عَلی أَرضِْ  الوَطَـنْ

ی تیرم را انداختم، همچون غريبی که از وادی و سرزمین درد و محنت آمده باشد. آيا به نظر تو خداوند ات جعبه)و بر در خانه

بار در  2٧ی غربت واژه گرداند ـ ؟!(کند ـ مرا به اصل خودم باز میزمین وطن پا بر جا میدهد و زينم را بر غربتم را پايان می

است. نادر بیست سال پايانی عمر خويش را در ديار غربت و دور از وطنش سپری کرد. غم غربت در بیشتر شعر نادر تکرار شده

صحبتی غیر از جنون بر در نخواهد کوفت/ وز هايی غربت/ همشود: در بر جهان بستم/وز پیش دانستم که در تنديده می اشعار وی

کند که به پرواز خو شاعر چنان زخم خورده و دردمند است که خودش اقرار می. [۳1] کسی ديدن نخواهد کردمن کسی جز بی

ام/که ز خود رها شدهاست: چنان به حسرت پرواز خو گرفته دلم/که سرنوشت خود از خاکیان جدا بینم/چنان به شوق پريدن گرفته

عاملی برای  ها را بسیار اندوهگین ساخت ومیلاين دوشاعر بود، آنخلاف ترک ديار که . [۳2] ی هوا بینمعکس خويش در آيینه

 د.ی ابراز دردشان در شعر شايجاد انگیزه

 هنرنمایی درد در زبان، صورخیال، وزن و قافیه شعری ناجی و نادرپور.4

توان تعريف نشدنی است و تنها در بلوغ زبان است که می گذرد،چه در آن میذهن آن»زبان معرف ذهن است.               

واجی در زبان تنهايی قادر است که مفهومی را از مفهوم ديگر  .«[2۴] گرددرؤيتشکرد، کمال ذهن از رهگذر زبان حاصل می

-پردازند. بارزترين شاخصه و ويژگیها میيا ناخواسته به تکرار برخی از واجبسیاری از شاعران در اشعار خود خواسته  .متمايز سازد

ـ ۴ـ استفهام شعری ۳ـ موسیقی 2ـ تکرار 1های هنری برگرفته از درد در شعر ناجی و نادرپور، در چهار مورد قابل بررسی هستند: 

بلکه ؛ نشانگر تمامی عناصر ساختار شعری دو شاعر باشد هاالبته اين بدان معنا نیست که اين (،استعاره و تشبیه)های ادبی آرايه

در هر شعر » و نمود بیشتری از درد در شعرشان دارد. های هنری آن استمقصود، فقط سبک برگرفته از درد، هنرنمايی و ويژگی

 گاه.« [1٧]... يدشنوجريان دارد، آن را آهسته می لامخوب يک طنین پنهانی هست، يک نوا و نجوا که در زير صوت آشکار ک

. اندخشیدهی مفهومی از درد است. هر دو با استفاده از آن به شعرشانريتم خاصی بموسیقی در اشعار ناجی و نادرپور در برگیرنده
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های زبانی، شکلی و موسیقايی بر ويژگیلاوهباشد، عهای شعر معاصر عرب قابل طرح میعنصر تکرار، به عنوان يکی از ويژگی»

مرتبط با  از بارزترين عنصر به کارگیری حروف و يا واژگان تکراری،.« [5] معنايی خاصی را به همراه دارد هایلتلاشعر، د

کنند. ناجی با توجه به درد عمیق، ناخودآگاه برخی از حروف، واژگان و يا عبارات را تکرار می و است دو شاعرمضمون درد، در شعر 

 .کندکشیدن و ناراحتی درونی خود را به خواننده القا می ، درد(اء  )با تکرار و توالی حروف 

 ةٍرَعِنـْدِی سَمَاءُ شِتـَاءٍ غَیْرُ مُمْطِ

 ةًخَـرْسـَاءُ آوِنَـةً هـَوْجَاءُ آوِنـَـ

 

 

  سَوْدَاءُ فِیْ جَنَبَاتِ النَّفْسِ جَـرْدَاءُ

            [1۴] وَ لَیْسَ تَخدْعَُ ظنَِّی وَ هِیَ خَرْسَاءُ

مانی ساکت زاه است. ب و گیآزمستان بی باران و سیاه است، و همچنین نفس و وجود آدمی ـ مانند زمینی ـ خشک و بی  )آسمان

-ل و بیلا اگرچه آسمان دهد،یو بدون رعد و برق است و زمانی سريع و پر هیجان و آشفته، اين کارها ظن و گمان مرا فريب نم

 زبان است.(

آفرينی، در انتقال مفهوم درد، نقش مؤثری موسیقی برلاوه عکه  يک حرف خاص بسیار قابل توجه استدراشعار نادرپور نیز، تکرار 

 را (میم)مادر، حرف  بر تکرار کلمه لاوهکه برای مادرش با درد و اندوه و دلتنگی سرود، ع ،ی خود، به نام نامهدارند. وی در سروده

شود. چه بسا شروع می (میم)ی مادر دارد، که با حرف آفرينی ارتباط خوبی با واژهبار، تکرار نموده، که اين تکرار بر موسیقی 16

است. مادر، گناه زندگیم را به گويی اين حرف، بر لبانش دوخته شده ،کندقدر درد دوری و دلتنگی مادرش را احساس میشاعر آن

ی آرام من نخور/ ودستی گمان مدار/ هرگز فريب چهرهکه خمن ببخش!/ ... در دل مگو که از تو و رنج تو آگهم/هرگز مرا چنان

هرگز سر از سکوت مدامم گران مدار/ من آتشم که در دل خود سوزم ای دريغ!/ من آتشم که در تو نگیرد شرار من/ دردم يکی 

هر چه بگذری  ی توام/ کزنبود که زودش دوا کنی/ آن به که دل نبندی از اين پس به کار من/ مادر! من آن امید ز کف رفته

از اين که به هم  نتوانی بدو رسید/ زان پیشتر که مرگ تنم در رسد ز راه/ ... میخندمت به روی و نمیگويمت جواب/ مادر! چه سود

شود که در هايی را شامل میاين سطح تمام واقعیت»پردازد. های ادبی میسطح واژگانی به بررسی آرايه؟ [۳۰] ريزم اين سکوت

، 1نياکوبس] ها، در شعر مورد تحلیل، وجود داردهايی که فقط يکی از اجزای آنشوند، واقعیتنشینی، برقرار میجاچارچوب يک

های هنری درد،در شعر دو شاعر، به کار بردن واژگانی معنادار، منسجم و در عین حال دارای يکی از ويژگی.« [۳5 2نقل در تودور

باشند. ناجی در بیت زير برای تأکید بر کلام مردمان روزگارشان سخن بگويند تا با آنان همهمانند داشتند سهولت است؛ زيرا سعی 

شده، به معنای طرد «طريد»ژه جوشد، از وااش از میهن خود و برای بیان احساس دردی که در وی میغريب بودن اجباری

 .کنداتمام رسیدن زمان غربتش قطع امید میاز به « أبدی النفی»و همچنین در مصراع دوم، با آوردن  استفاده نموده

                                                            
1.Jakobson 
2 . Todoro 
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 [1۴] ــیأَبَدِیُّ النَفِـی فِی عَـالَمِ  بُؤسِْ  دْوَطَنـِی أَنتَ وَ لکِنِّـی طَرِيــ

 ستم.(بعید هام، و در جهان رنج و تنگدستی دائم الت)وطنم تنها توهستی و اما من از تو طرد شده

ی زير، ترس و وحشت خود را از به وجود در سروده «دويدممی»و فعل  «غريو»و  «هراسان»های نادرپور نیز با استفاده از واژه

است. فراز و نشیبی که در اين واژگان وجود کند و اين ترس به يک درد در دلش مبدل گشتهآمدن يک اتفاق ناگوار، تداعی می

دويدم چو آن راه باريک/ با غريو درختان تنها/ می ی شاعر است. من هراسان دردارد، نشانی از اوضاع بی سر و سامان جامعه

سوخت/ در ها/ پای تنها چراغی که میبود/ دود آن رفته بر آسمانای کلبه ها/ در دل تیرگیها و گونمرغان وحشی/بر سر بوته

سوخت/مرد و ها/ لختی از شیشه ديدم درون را/ خواستم حلقه بر در بکوبم/ ناگهان تک چراغی که میدلش رازگويان شب

. کردند، مطرح هی پراکنده که در ذهنشان نقش بستالاتحس درونی خود را در قالب سؤ ناجی و نادرپور. [۳۰] تر شد غروبمتاريک

ناجی با . ، کاری اساسی استشانبه کارگیری اين اسلوب در شعر .اندهر دواز اسالیب انشائی همچون ندا و استفهام بهره گرفته

ی او شگفتی خود را همراه با درد و عذاب کشیدنش از جدايی معشوق و تنها باقی ماندن ياد و خاطره ن است کهاستفهام در پی آ

 .ابراز کند

 أَسْقِنیِ وَ اشْـرِبْ عَلَـی أَطلْالِـهِ

 راًفَ ذَاکَ الحُبُّ أَمْسیَ خـَبَـکَیْ

 وَ ارْوِ عَنـِّـی طَالمََـا الدَّمـْـعُ رَوَی 

  [15] أَحَادِيـثِ الجـَـوَیوَ حَدِيــثاً مِنْ 

گونه که اشک سیراب کرد. )مرا سیراب کن و به خاطر اطلال و دمن و آثار به جای مانده، به من بنوشان، سیراب کن مرا، همان

 آن عشق چگونه امروز به خبر و حکايتی از حکايات عاشقان تبديل شد.(   

داند: درين ديار غريب با دلی اندوهگین در ديار غربت است که راه و نشان را نمیدارد که نادرپور نیز، با اسلوب استفهام ابراز می

ی خود با و در پايان اين سروده. [29] ی طوفانمای دل، نشان ره از چه کسی پرسم؟/ که همچو برگ زمین خورده، اسیر پنجه

است باد سحرگاهان، که در صفای پس از باران/ کند به کند: کجدرد و اندوه، دلتنگی و اشتیاقش را برای ايران با استفهام بیان می

ای برای هنرنمايی درد و ابراز آن بنابراين هر دو شاعر زبان شعر خود را وسیله. [29] ای ايران؟ به بوی خاک تو مهمانمياد تو ، 

 .اندقرار داده

های است که به ياری آن آدمی در تجربه های ذهنیح، يکی از فعالیتلاتخیل در لغت، صورت بستن چیزی نزد کسی و در اصط»

چه در واقعیت وجود دارد، کند و تصويرهای ذهنی را به شکل ابداعی و تازه در نظامی متفاوت با آنمبتنی بر واقعیت تصرف می

که تصاوير عالی کند، بايد افسار نفسش را رها کند، تا اينپردازی میهنگامی که شاعر خیال»یاز ديدگاه ناج.« [2۳] دهدارائه می

برای بیان درد،  تشبیهناجی و نادرپور از  .[۴ ناجی نقل در خفاجی] ی تحرير درآوردهای مختلف را به رشتهموجود در عرصه
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اند با اين تفاوت که بیشتر تشبیهات ناجی تشبیه بلیغ و مرکب، اما نادرپور بیشتر از تشبیه مفرد بهره بیشترين استفاده را نموده

 .کندهمچنین عناصر طبیعت، درد وداع و جدايی از معشوق خود را بیان می و جويی از تشبیهدر بیت زير ناجی با بهره است.برده

 وَ القَمَرُ الفَضِـیُّ بَیْـنَ الغُیـــُومْ 

 يَا  حَسْرَتـَا! هَلْ صَوَّرْتُهُ الهمُوُمْ

 يَخْـفقُِ کَالمِنْـدِيلِ عِنــْـدَ الوِداعْ  

 [1۴] لغـَـارِقِ إِلّا شِــراعْکَالــزَوْرقِ  ا

شده، آن را ها همچون کشتی غرقها همانند اهتزاز دستمال است به هنگام وداع. دريغا! درد و غمفام میان ابر)لرزش ماه سیمین

 تنها در بادبان کشتی تصور کردند.(

های طبیعت به فضای شعر و اين جلوه و نمودههای طبیعت در تشبیهش بیان نادرپور درد و اندوه خويش را با استفاده از رنگ

هايش پر ی که برگالالهرا به گل  دی خووی معشوق خويش را به گل خوشبو و لبخند از بین رفته .استبخشیده تشبیه او زيبايی

بی من ای گل خوشبوی من! ديدی چه خوش رفتی ز دست؟/ ديدی آن يادی که با من زاده شد،  :شود، تشبیه نمودهپر می

ديدی آن تیری که من پر دادمش، بر سنگ خورد؟/ ديدی آن جامی که من پر کردمش، بر خاک ريخت؟/ الهی لبخند /گريخت؟

مهمترين  .[۳1] وبد به دل اندوه بی پايان منکی امید من خاکستر نسیان گرفت/ مشت میمن پرپر شد و بر باد رفت / شعله

-ها در تصويرگری میای ديگر، قدرت آنها است و از زاويهکند، تازگی آنوجه میجلب تدو شاعر ای که در تشبیهات خصیصه

ی اين تشخیص ابراز را از افتادن در اين دام به وسیله اندوهش اواست. باشد. ناجی قلبش را انسانی دانسته که در دام عشق افتاده

 :داردمی

 يـَریَ صُورَةَ الجرُحِْ طَیَّ الفُــؤَا

 أَسْـرهَُ فِی حِبَالِ الهـَـوَیشَکـَا 

 دِ مَـــازَالَ  مُلْتَهِبـاً مُحْـــرَقا 

 [1۴] وَ وَدَّ عَلـَـــی اللهِ أَنْ يَعـْــتَقا

بینی که همیشه دارای التهاب و سوختگی است. ـ اين قلب ـ از اسارتش در دام عشق ) صورت زخمی اين قلب نرم و لطیف را می

 . در اينجا منظور ناجی از قلب، انسان است خداوند آرزو نمود که از بندگی عشق آزاد گردد.(شکايت کرد و از درگاه 

در میان  هايی هستند که همراه او،پرورانند، انسانی فرار در سر خود میهايی که انديشهی زير، منظور نادرپور از درختدر سروده

تر که شعله فرستد به آن آتش شبانه که ابلیس بر افروخت/ زان پیشجامعه، تصمیم رفتن به سوی غربت را داشتند. ناهنجاری

ی فرار به سر داشتند و پای/ ها/ از هول سوختن/ انديشهآسمان/ شهر فرشتگان زمین را فرا گرفت/ بر گرد من گروه عظیم درخت

زنده و پويا به نمايش گذارند، تا برای های درد درون خويش را با تصويرگری تا انددو شاعر سعی نموده هر .[29] در انقیاد خاک

است. منظور از موسیقی درد در موسیقی بیرونی و کناری اشعار ناجی و نادرپور نیز بسیار تأثیرگذار بوده تر باشد.مخاطب محسوس

، بسیار بیرونی همان وزن عروضی شعر و مقصود از موسیقی کناری، عواملی چون قافیه و رديف است که در نظام موسیقايی شعر
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هايی که آرام و همراه با روانی و آهستگی است، نی نهفته در آن دارد. وزتأثیرگذارند. وزن شعر ارتباط مستقیم و عمیقی با انديشه

وزن نوعی تناسب است، تناسب کیفیتی است حاصل از »شوند. برای مضامینی اندوهناک چون، درد، دوری و ... به کار گرفته می

خوانند و اگر در زمان واقع شود، وزن خوانده میان اجزاء متعدد، تناسب اگر در مکان واقع شود، آن را قرينه میادراک وحدتی در 

آيد. ناجی و نمیی چنین کاری براز عهده هماهنگی میان وزن و پیام در شعر، کاری بسیار دشوار است و هر کسی.« [2٧] شودمی

متشکل از چهار تفعیله؛ متفاعلن  بحر مجزوء کامل که»ناجی با وزن عروضی ند. انايی در اين زمینه هستشاعران تو نادرپور

بر آن، کلمات را مختوم به الف به  لاوهع است. بیانگر درد عشقکه  ابیات زير را سروده باشدمی« [12] متفاعلن متفاعلن متفاعلن

 .، هماهنگی و تناسب داردو هوايش که با حال عنوان قافیه آورده

 ــاــــقـَـدْرٌ أَرَادَ شَقـَــاءُنـَـــ

 ـوـــزَّ  التَّلاقِــی وَ الحظُـُــعَ

 وَی فـُـرُ بِالهـَـقـَدْ کدِتُْ أَکْ 

 لا أَنـْـتِ شِئـْتِ وَ لا أَنــــا 

 ظُ الســُـودُ حـَـالتَْ بَیْنَنــا

 [1۴] لـَـو لَـم أَکُنْ  بِکِ مُؤْمنِــا !!!

خواست، نه تو خواستی و نه من. ديدار و ملاقات سخت گشت و بدبختی میان ما فاصله انداخت. اگر به تو )تقدير بدبختی ما را 

 شدم.(ايمان نداشتم نسبت به عشق کافر می

است. در ابیات زير، برای بیان احساس لطیف و غم نهفته در آن، بهره برده« بحر مضارع»نادرپور در بسیاری از اشعارش، از 

ها در اشعار نادرپور شود. قافیهانگیز و حسرت با تمام وجود احساس میآن، آوای غملابلای تی را هم قافیه ساخته که نادرپور کلما

قافیه هستند. بر گور روزهای  (ـ مرد ـ برد پژمرد)باشد.  و درد درونش توان دلیلی بر آشوباند که میبه صورت نامنظم آورده شده

 زها که مرد و تو را جاودانه بردهای امید گذشته مرد/ در حیرتم هنوز که آيا چگونه بود/ آن روغنچههای عشق/ پژمرد و سیه، بوته

 :وزن کامل اين بحر»، نیز، بیان کرده «بحر مقتضب»ی وزن کامل نادرپور حال و هوای محزون خويش را به وسیله. [۳1]

را هم قافیه سروده که در آن  (زمستانی ـ بارانی ـ آسانی)چهارم مصراع اول، دوم و .« [22] مفعولن استلات مفعولن فاع لاتفاع

بازوان من /شود. ای شب ای شب برفی، ای شب زمستانی/گريه در گلو دارم، چون هوای بارانیای از اندوه احساس مینغمه

و بیت زير را که بیانگر غم و ابراهیم ناجی اين د. [۳1] سست است، زانوان من سنگین/ بار پیری است اين بار، چون برم به آسانی

در اين دو .« [12] تن استلاتن مستفعلن فاعلاوزن کامل اين بحر: فاع» ،سروده« حر خفیفب»ی خود اوست، با حسرت گذشته

 .نوازدای با درد و حسرت، در گوش خواننده، میکه در آن نغمه قافیه هستندهم( عاتی ـ حسراتِ )بیت مصراع دوم و چهارم 

 خفََّافَ السِّنِین! يَا صَولَةَ  الدَّهـيا 

 نْ ـــکـُلُّ مَاضیِ صَبَابـَـةِ قَدْ أَخَذْتُ

 یــــاً مِثْلُ الجَبَـابِرِ عَاتِـــرِ قَوِيَّ 

 [15] فَمـِنْ مُدْمـَـعٍ وَ مِنْ حَسَـــرَاتِ
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ی عشق و خودخواه و متکبر هستی که همه)ای سنگ پای تیز شده! ای قدرت و چیرگی روزگار نیرومند که همچون ستمگران 

 ها، تصرف کرديد.(شوق گذشته را از مجرای اشک و آه و حسرت

 اما در اينجا به محدودی از آن اشاره شد. ؛اندنابراين، ناجی و نادرپور برای ابراز درد خويش از بیشتر بحور نهايت استفاده را بردهب

 ها را پوشاندهای سیاه، قلب و زندگی آنکه درد و رنج، همچون سايه ندصر معاصری عشکستهاز ادبای محزون و دلشاعر هر دو 

و موجب شده که اين حال و هوا را به ساختار شعری خود نیز انتقال دهند. از ورای تأمل در اشعار ناجی و نادرپور گاه ملزم نبودن 

ت درونی خود، قافیه را لالی شعر معاصر و با توجه به حاهای شکدو شاعر به قافیه آشکار است. هر دو اديب با توجه به ظرفیت

ت دردکشیدن خود را به خوبی بازگو نمايند و هم، به الااند، تا بدين سبب، هم حها متفاوت آوردهمتناسب با فضای معنايی مصرع

 شعر حالتی آهنگین ببخشند. 

 اشتراکات و افتراقات دو شاعر. 5

ها و عوامل مؤثر در ايجاد مضمون درد، ابراز آن و نیز تاثیر به سزايش در ساختار فراگیر به انگیزهدر يک نگاه کلی و             

های هردو اديب انگیزه -1های مشترکی در اين زمینه هستند. آيد که هر دو دارای تشابه و رويکردشعری دو شاعر چنین بر می

توان گفت، نگاهی چه در اشعارشان مورد بررسی قرار گرفت به جرأت مینآ اند، بنابرمشترکی برای ابراز درد در شعرشان داشته

دانند و معتقدند های خويش را در زندگی، ناشی از اين دو عامل میبدبینانه نسبت به دنیا و تقدير دارند؛ چرا که بیشتر درد و محنت

اند. ظلم و استبداد در کشورشان هم مردم سیار رنج بردهی خويش باز نابسامانی جامعه -2اند.ها، دردمند آفريده شدهکه از ازل آن

شان در آتش سوخته و اند که برای وطنشان يک اتفاق ناگوار افتاده و خانهدو ابراز داشته هر خاطر نمود.ها را بسیار آزردهو هم آن

ها را دردمند اند و اين شرايط، آننمودهسپری  دو بیشتر عمر خود را در غربت و به دور از خانه و کاشانه هر -۳است. ويران گشته

يابند که در آن با آرامش زندگی کنند و هر دو قدر درد و غمشان بسیار است که برای خود، جايی در مصر و ايران نمیآنساخت. 

روی  ات گذشتهپردازی و ياد آوردن خاطرو در شعر به خیال ای لطیف و بسیار حساس بودهدارای روحیه -۴ انديشند.به غربت می

-5است. پردازی و يادآوری خاطرات، درد آنان را دو چندان نمودهاند؛ تا اندکی از درد درونشان کاسته شود؛ اما همین خیالآورده

و هر دو دردمندانه از فراق و دوری خانواده در  فرسا بودهها بسیار طاقتفراق خانواده و از دست دادن دوستان با وفا برای آن

های مضمونی و ساختاری شعرشان، با تأمل در ويژگی -6اند. و درد خود را از طريق آن ابراز داشته شان سخن به میان آوردهاشعار

گیری از زبان شعر، صورخیال و وزن و قافیه، مضمون درد را جهت بیان حزن و اندوه درونی خويش، توان گفت هر دو با بهرهمی

و تحت تأثیر آن ساختار و سبک شعری خويش را تغییر  زندگی شخصی خود، استفاده نموده نسبت به اوضاع نابسامان جامعه و

خواهند به اند، میاند، گويی با درد و رنجی که دچار آن گشتههای استفهامی که در شعرشان به کار بردهاند. در تمام اسلوبداده

از تشبیهاتی تازه و بکر که صور خیال را دارا هستند، نهايت  -٧شان باشد. حقیقتی برسند، که دلیلی برای درد و اندوه دائمی

بخاطر فقر و تنگدستی که به دلیل غارتگری  -1ی آن، درد را به خواننده بفهمانند. و اما افتراقات: اند، تا به وسیلهاستفاده را نموده



 
 
 
 
 

 
 

16 
 

-خاطر ساختهها را آزردهد ناشی از اين اتفاقات، آنکشیدند و دربود، عذاب میی مصر و ايران را گرفتهاستعمارگران، سراسر جامعه

بود. اما ديدگاه متفاوتی نسبت به علت فقر دارند.از ديد ابراهیم ناجی، علت فقر و تنگدستی هموطنانش، جهالت آنان است؛ به 

شی از آن وضعیت نابهنجار، خواند و از نظر او مهمترين راه رهايی از درد و غم ناهمین دلیل، وی آنان را به سوی دانايی فرا می

ناجی  -2بالا بردن سطح آگاهی و سواد است. اما از ديد نادر نادرپور تقدير و سرنوشت بد وطنش، مسبب تمام اين اتفاقات است. 

نگرش آنان نسبت به اين عشق ناتمام، از ی يک عشق زمینی بودند؛ اما و نادرپور، هر دو دچار يک شکست و ناکامی در  زمینه

داند وهرگز با خشم، معشوق خويش را مخاطب بخش خود و اشعارش میحاظ متفاوت است. ناجی عشق و معشوقش را الهاميک ل

از ورای تأمل در -۳کند.تهديد مینتقام که نادرپور معشوق خود را با ا، در حالیخود قرار نداده و در پی انتقام گرفتن از وی نبوده

های شکلی شعر معاصر و با توجه به شاعر به قافیه آشکار است. هر دو اديب با توجه به ظرفیتها، گاه ملزم نبودن دو اشعار آن

اند، تا بدين سبب، هم حالات درد کشیدن خود را به ها متفاوت آوردهحالات درونی خود، قافیه را متناسب با فضای معنايی مصرع

ا تفاوت دو شاعر در اين است که قافیه در اشعار نادرپور بیشتر از خوبی بازگو نمايند و هم، به شعر حالتی آهنگین ببخشند. تنه

ای به طور مشخص بیان توان قافیههای نادرپور اصلا نمیاشعار ناجی، دارای پراکندگی و گوناگونی است. در بسیاری از سروده

است؛ اما در نگاهی خاص مهمترين  کرد. اين نکته در نگاه کلی به دلیل ظرفیت خاص شعر نو فارسی در مقابل شعر معاصر عربی

تا شعرش  ای که او را بر آن داشتهتر بودن حالت درد کشیدن است؛ به گونهدلیل برای اين پراکندگی قافیه، در شعر نادرپور عمیق

 تر گرداند.شعرش مأنوس و آلودو مخاطبش را با فضای غم را به نثر نزديک

 نتیجه گیری .6

و تحلیل مواد و محتوای پژوهش، نتايج به دست آمده چنین است: درد به عنوان يک مضمون با توجه به ادبیات نظری 

اين مضمون به تدريج، شعر معاصر عربی و فارسی را به خوبی  و شعری حائز اهمیت، از گذشته تا به امروز وارد ادبیات گشته

ادبیات عصر معاصر عربی و فارسی، در دو کشور  نامورتی است. ابراهیم ناجی و نادر نادرپور، از جمله شاعران رمانتیسپوشش داده

و روحی غريق از احساسات لطیف، با تبعیت از اصول مکتب رمانتیسم و همچنین با ديدگاه  لاقمصر و ايران هستند که با ذهنی خ

دين آثار اين دو شاعر اند، در واقع، پیام اصلی و بنیاو نگرشی بسیار نزديک به هم، شعرشان را سرشار از مضمون درد نموده

اند ی درد است. اين دو شاعر رمانتیکی، با وجود مکان و محیط زندگی متفاوت، در شرايطی تقريبا يکسان به سر بردهبرجسته، واژه

هر دو شاعر بیشتر عمر  و ت زندگی فردی خود قرار داشتهلاو هر دو نیز، تحت تأثیر اوضاع و احوال سیاسی، اجتماعی و مشک

ای که بیان درد ناشی از اند؛ به گونهو بخاطر اين غربت خويش دچار درد و رنج بسیاری گشتها در غربت به سر بردهخويش ر

است، ديگر آن که هر دو شاعر در اشعارشان، دلبستگی و نیاز شديد عاطفی خود را به جنس غربت، بیشتر اشعارشان را در بر گرفته

اما دلتنگی نادرپور و احساس  است؛ها نمودهعر در عشق، دردی فراموش نشدنی نصیب آندهند و ناکامی هر دو شازن، نشان می

-پردازد و از خاطرات خوشش با او میدرد او بسان ناجی نیست؛ زيرا که وی بیشتر به وصف ظواهر حسی و جسمی معشوق می
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اند؛ تا بدين و سبک شعری خويش را تغییر داده ورزد. هر دو شاعر تحت تأثیر درد درون خويش، ساختارها رشک میسرايد و بر آن

 .خويش القا نمايند مخاطبوسیله هم ساختاری شگرف و قابل توجه به شعر خويش ببخشند و هم مضمون درد را به خوبی به 

 منابع. 7
 الف( عربی

 القرآن الکريم -1
 .1966ة، والمعنوية، القاهرة: دارالفکرالعربیو ظواهره الفنیة قضاياهالمعاصرالشعرالعربیاسماعیل، عزالدين؛  -2
،  جاهات و الحرکات فی الشعر العربی الحديث، بیروت: مرکز دراسات الوحدة العربیةالإت ؛الجیوسی، سلمی الخضراء -۳

2۰۰1 . 
 .1915 هريةالأزدب العربی الحديث، الجزء الثانی، القاهرة: مکتبة الکلیات لأا ؛خفاجی، عبدالمنعم -۴

 .1999، المعاصرمرحلة الرواد، دمشق: اتحاد الکتاب العربغتراب فی الشعرالعراقیلإا ؛راضی، محمدجعفر -5

 .2۰۰۴، قصائده العاطفیة، القاهرة: دار الکتاب العربیو أحلی لأطلالناجی شاعراإبراهیم محمد؛رضوان،  -6

 .1961، ف، طبعة العاشرةدب العربی المعاصر فی مصر، القاهرة: دار المعارلأا ؛ضیف، شوقیـ  ٧
 .199۳، ل، بیروت: دار الکتب العلمیةلأطلاناجی شاعر ا ؛عويضه، محمدکامل محمد ـ ۸

 .19٧1، ولیالأالرومانتیکیة، مصر: دار النهضة، طبعة  ؛ـ غنیمی الهلال، محمد 9

 .19۸6 ،ولیلأدب العربی الحديث، بیروت: دار الثقافة طبعة الأالجامع فی تاريخ ا ؛الفاخوری، حنا -1۰

 .تا ، لاشاعر الوجدان الذاتی، بیروت: دار القومیة ناجی؛ احمدالمعتصم بالله،  -11
 .1۳٧۸، العروض العربی البسیط، تهران: سازمان کتب علوم انسانی سمت يحیی؛معروف،  -12

 .1995، الشعر المصری بعد الشوقی، بیروت: معهد الدراسات العربیة العالی ؛مندور، محمد -1۳

 .19۸۰، براهیم ناجی، بیروت: دار العودةاديوان  ؛ابراهیم ناجی، -1۴
 .1996، عمال الکاملة، بیروت: دار الشروقلأبراهیم ناجی، ااشعر  ؛ــــ ـــــــــــــ 15

 ب( فارسی
 .1۳۸1، فرهنگ علوم انسانی، تهران: انتشارات مرکز ؛آشوری، داريوش  -16

 . 1۳6۸، سخنگوی دشت خاوران، تهران: انتشارات مرکز ؛اسلامی ندوشن، محمد علی -1٧
 .1۳٧۳، سخنوران نامی معاصر ايران، قم: انتشارات خرم ؛برقعی، محمدباقر -1۸
 .1۳۸5، های ادبی، تهران: انتشارات سخنآشنايی با مکتب منصور؛ثروت،  -19
 .1۳۸٧، انتشارات ثالثچشم انداز شعر معاصر ايران، تهران: چاپ سوم،  ؛مهدیسیدزرقانی،  -2۰
 .1۳۸۰، ی نقد و بررسی شعر نادر نادرپور، تهران: انتشارات مرواريددر آيینه؛ يزدانسلحشور،  -21

 . 1۳۸۴ ،موسیقی شعر، تهران: انتشارات امیرکبیر ؛کدکنی، محمدرضا شفیعی -22

 .1۳۸2 نقش خیال، تهران: انتشارات نیکان کتاب ؛عقدايی، تورج -2۳



 
 
 
 
 

 
 

18 
 

 .1۳9۰ ساختار زبان شعر امروز، تهران: انتشارات فردوس ؛مصطفی پور،علی -2۴
، 2۰ی های ادبی، شمارهی پژوهش، نشريه«بررسی ماهیت درد و رنج در اشعار قیصر امین پور». گرجی، مصطفی -25

 .1۰٧، صفحه 1۳۸٧. سال 5سال 
 .1۳٧۸، ارات مرکزتاريخ تحلیلی شعر نو فارسی، جلد دوم، تهران انتش شمس ؛لنگرودی،  -26

 .1۳۳٧، وزن شعر، تهران: انتشارات دانشگاه ؛خانلری، پرويزناتل -2٧

 .1۳۳٧، شعر انگور، تهران: انتشارات مرواريد ؛، نادرپوردرنا -2۸
 .1۳٧5، زمین و زمان، تهران: انتشارات نگاه(؛1۳٧5)ـــــــــــ ــــ -29

 .1۳۴2، نادرپور، تهران: انتشارات نگاهی اشعار نادر برگزيده ؛ـــــــــــ ــــ -۳۰

 .1۳۸2، ی اشعار نادر نادرپور، تهران: چاپ دوم، انتشارات نگاهمجموعه ؛ـــــــــــ ــــ -۳1
 .1۳۳9، سرمه ی خورشید، تهران: انتشارات نگاه ـــــــــــــــ ؛ -۳2
 .1۳۸6ن، ، تهران: انتشارات سخصد شعر از اين صد سال ؛وفايی، محمد افشین -۳۳
 .1۳69 ،ی روشن، تهران: انتشارات علمی فرهنگیچشمه ؛يوسفی، غلامحسین -۳۴

 ج( انگلیسی
35.  Voir. Todoro. Tzvetan, Theories du symbole, Le Seuil, Paris, 1977.  

 


